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شــاهین و تاج را پر کردند. شــاهین که در زمانی تاج و دارایی 
را بــه ســبب ســودجویی از فوتبــال کوبیــده بود حــالا خود در 
دام طعنه‌هــا افتاده بود. هنگامی که مبارزات تاج و شــاهین 
در اوج قــدرت بود رهبران شــاهین یک قــرارداد مالی با تاج 
امضــا کردند و یــا زمانی که شــاهین و دارایــی در اوج رقابت 
خصمانــه بــه ســر می‌بردند و تماشــاگران هیــچ انعطافی از 
رهبــران شــاهین نمی‌پذیرفتنــد شــاهین یــک مســابقه را از 
دارایــی خریــد و از این راه ســود جســت. یــا وقتی کــه دارایی 

دعوت ‌کننده یک تیم پرســود از شــوروی بود شــاهین راضی 
شد برخلاف خواسته تماشاگرانش و آن همه شعار در ایجاد 
نفرت از دارایی، قرارداد 3 جانبه‌ای امضا کند و کیســه‌اش را 
از صــدای جیرینگ‌جیرینگ پرکند. اینها همه بعد از انحلال 
شــاهین رو شــد و آه و واویلای هواداران ســینه‌چاک تیم‌ها را 

به آسمان برد.
آن روزهــا مبــارزه خســروانی و ســرودی از جنــگ ویتنــام و 
آمریکا هم آتشــین‌تر بود. تابستان 43، شش بازیکن شاهین 
بــه بهانه اعتــراض به سرپرســتی آقامحب )رئیــس دارایی( 
و مربیگــری آقــا فکــری در تیم ملــی که عازم شــوروی بود از 
همراهی تیم امتناع کردند. آقا مبشر رئیس فدراسیون وقت 
گفت: »آخه باشگاه که نباید در کار فدراسیون دخالت کند.« 
کمــی بعــد نوبت به ریاســت عالیــه ورزش تیمســار ایزدپناه 

رســید که اعــام کرد: »عــاوه بــر محرومیت 6 فوتبالیســت 
شــاهین، شــاه موافقــت کــرده پرونــده باشــگاه شــاهین بــه 
مــدت 2 ســال لغو شــود.« این تیــر خــاص در 16 تیر 1346 
بــه مغــز شــاهین کوبیــده شــد. بــازی شــاهین - تهرانجوان 
)مقابلــه اکرامی‌چی‌هــا و دارایی‌چی‌هــا( در حالــی که لحظه 
بــه لحظــه خشــن‌تر می‌شــد و تماشــاگران همچــون اســپند 
روی آتش جیلیز و بیلیز می‌کردند ســیلی ســرودی در گوش 
خواجه‌نوری سرپرســت شــاهین طعم گل‌های ناظی گنجی 
)ناظــم گنجاپــور( را کــه آخرین گل عمر شــاهین بــود از بین 
بــرد و اطلاعیــه روز 20 تیرمــاه قره‌گوزلو رئیــس تربیت‌بدنی 
لغو همیشگی باشگاه شاهین را اعلام کرد. این در حالی بود 
که دودســتگی شــاهینی‌ها نیز در این فروپاشــی سهیم بود و 
بعدها ســتاره‌های شــاهینی نفاق موجود بین دکتر اکرامی و 
دهــداری را از مهم‌تریــن علائم مرگ شــاهین اعلام کردند. 
بــه قول مهنــدس »دکتر اکرامــی و پرویز دهــداری دو قطب 
مخالــف هــم بودنــد و درگیــری آنهــا ناشــی از قدرت‌طلبــی 

دومی بود.«
امــا شــاهین تنهــا قربانــی دهــه 40 نبــود. وقتــی خســروانی 
رئیس باشــگاه تاج بر ریاســت ســازمان ‌تربیت‌بدنی جلوس 
کــرد موســم مــرگ باشــگاه‌های اصیل فرا رســید. چنــد ماه 
بعد از شــاهین، نوبت تهرانجوان شــد. سپس باشگاه شعاع 
لغو پروانه شــد و ســرانجام آقامحب، دارایــی را هم از دایره 
رقابت‌هــا کنــار کشــاند. آقامحــب کــه از راهبــران اتحادیــه 
باشــگاه‌ها بــود قبــل از آنکه چاقــوی خســروانی را بیخ گلوی 
دارایــی ببیند با اعــام اینکه »من چگونه تیمــم را با بودجه 
سالانه 800 تومان نگه دارم در حالی که تاج بودجه میلیونی 

دارد« تیم خود را کنار کشید و خلاص شد.
آن روزهــا آقاجلال کاپیتان دارایی بود و ســتاره فوتبال ایران. 
وقتــی توی روزنامه‌ها خواند کــه آقامحب اعلام کرده دارایی 
بــه فعالیــت ادامه نمی‌دهــد کپ کــرد. حالش خراب شــد. 
بــاور نمی‌کــرد. خدایــا من کــه کاپیتــان تیم هســتم چطور از 
هیچ چیز خبر ندارم؟ جلال گوشــی تلفن را برداشت و زنگ 
زد بــه آقامحب »آقا جریــان چیه؟« مرد ســال فوتبال ایران 
بــاور نمی‌کــرد باشــگاه نورچشــمی‌اش یک‌شــبه تصمیم به 
خودکشــی گرفته باشد. خودکشــی‌ای که از مرگ اجباری هم 
بدتــر بــود. وقتی آقامحب گفت که »بله درســت شــنیده‌ای، 
باشــگاه را تعطیل کردم.« آن شــب تا صبح گریه نگذاشــت 

جلال ثانیه‌ای بخوابد. رویاهایش ویران شد. جلال با فوتبال 
قهــر کرد. شــش ماه ســمت توپ نرفــت. دور فوتبــال را خط 
کشــید. متنفر شــد از هر چــه فوتبال و فیرپلــی و جوانمردی. 
مرگ فوتبال جلال با مرگ دارایی نســبتی مستقیم داشت. 
مرد ســال فوتبال ایران بعد از 6 ماه بی‌تمرینی و افســردگی 
به تمرینات تیم ملی دعوت شد و در اثر فشاری که روی بدن 
ناآماده‌اش وارد شــد زانویش خراب شــد و انحلال دارایی نه 
تنها به مرگ یک باشگاه بلکه به نابودی تدریجی یک ستاره 
نیز منجر شد. ستاره‌ای که در تیم سیاست‌گریز دارایی خیلی 
چیزهــا آموختــه‌ بود. چند وقتــی از انحلال شــاهین، دارایی، 
شــعاع و تهرانجوان گذشته بود که روزنامه‌ها قشقرق کردند 
که باشــگاه شکراســپورت ترکیه انگشــت روی جــال و پرویز 
گذاشــته اســت. همه پچ‌پچــه می‌کردند: وای چــه پولی، چه 

هنگفت پولی می‌دهند!
روزی کــه رئیس کمیتــه المپیک، جلال و پرویــز را به اتاقش 
بــرد تا بگوید که شــاه از رفتن شــما به ترکیه راضی نیســت و 

می‌گوید اگر به تاج بروید همان پول ترکیه‌ای‌ها را می‌دهیم، 
یک چشــم جــال گریــان بود و یک چشــمش خنــدان. 165 
هــزار تومان نصیب جلال می‌شــد و 140 هزار تــا از آن پرویز. 
این تفاوت قیمــت 25 هزاری هم به خاطر تأهل جلال بود. 
اشــک‌های جلال در اتاق رهنوردی، از زلال‌ترین اشــک‌های 
تاریخ فوتبال بود. نه می‌توانســت از آن پول قلمبه بگذرد نه 
دلــش راضی به مــرگ دارایی بود. آن روز امضــا نکرد و آمد 
بیــرون. پرویــز امضا کــرد و رفــت. بالاخره جلال‌خــان هم با 
یک چشــم گریان و یک چشم خندان چک 120 هزار تومانی 
بانــک رفــاه را گرفــت و رفت کــه به6بچه‌های ســابق دارایی 
کــه قبل از آنها به تاج رفته بودنــد )منصور پورحیدری و اکبر 
افتخــاری( بپیونــدد. جــال ســال 47 بــا 90 هــزار تومان یک 
خانه خرید و راحت شــد و دارایی دیگر رســماً در زیر خاکستر 
تاریخ افتاد و مرد. بعدها فاش شــد که داستان شکراسپورت 
از بیخ واقعیتی نداشــت و این نقشــه مدیــران کلان ورزش و 
رســانه‌های دســت‌ راســتی بود که به ایــن بهانه دو ابرســتاره 

فوتبال را تاجی کنند.
 

راگو برای پسران بندر:

دارایی کلوپی بود که پناهگاه استعدادهای 4
سراســر ایران محسوب می‌شد. مخصوصاً 
بــرای جنوبی‌هــای بی‌کــس دهــه ‌چهــل. 
چنین بود که آقامحب وقتی اکبر افتخاری 
و محــراب شــاهرخی را از جنوب آورد برای‌شــان پدری کرد. 
محــراب بــا آن موهــای وزوز و پوســت مشــکی و لاف زدن و 
عینــک دودی و دســت بــه جیبی حیــرت‌ آورش تابلو بود که 
جنوبی اســت؛ اکبــر هم یاغی‌ترین ســتاره تاریخ شــد. هر دو 
از بچه‌هــای صاف و ســاده پاپتی بندر شــاه بودنــد. آقامحب 
بــه محض آوردن‌شــان، یک اتاق پشــت امجدیه برای‌شــان 
گرفت تا ســر و ســامانی بگیرنــد. اجاره خانه‌شــان را می‌داد. 
شام و ناهارشان را می‌داد و پول حموم‌شان را. حموم رکس 
امجدیه برای این دو بمب خوزستانی، مفتکی بود اما همین 
حمــوم مفتکــی هــم باعــث آه و واویــای خیلی‌ها می‌شــد. 
خیلی‌هــا شــاکی بودنــد که »آقــا دیــدی دو تا فوتبالیســت از 
جنــوب آورده‌انــد کــه پــول حموم‌شــان مجانــی اســت؟ آقا 
فــرت و فــرت حمام می‌رونــد. آقا این ظلم اســت! پس چرا 
ما باید پول حموم‌مان را خودمان بدهیم؟« ســر این حموم 
مفتکی بچه‌های تهرون علیه خوزســتانی‌ها شــوریده بودند. 
ایــن تمام آن نجواهــای پچ‌پچ‌ کنندگان له شــده در پای این 
شکاف طبقاتی‌ بود که گیر داده بودند به حموم مفت و شام 
و ناهــار مفتکی بندری‌ها! روزی که در فوتبال تهران چو افتاد 
محــراب و اکبــر از جنــوب آمده‌انــد و آقامحب برایشــان یک 
اتاق در پشت امجدیه گرفته و ناهار و شام‌شان مجانی است 
و از همــه مهم‌تــر اینکه هر لحظه هم که دل‌شــان خواســت 
می‌تواننــد حمــوم رایــگان بروند نه تنهــا ســتاره‌های دارایی 
و تــاج کــه مدیرانی چون آقاشــعاع هم دمق شــدند. او حالا 
باید برای نگه داشــتن ســتاره‌های فقرپیشه تیم شعاع نقشه 
می‌کشــید. نشســت فکرهایش را روی هم گذاشــت و فهمید 
که باید برای از دســت ندادن بهترین‌هایش فکر بکری بکند. 
کی می‌توانســت حموم مجانی برای ســتاره‌هایش جور کنند 
و زندگــی‌اش فنــا نشــود؟! فــردا وقتــی فریبرز )اســماعیلی( 
نزدش آمد و از پولی که تاج به پایش می‌ریخت صحبت کرد 
آقاشعاع دســت کرد توی جیب کت چهارخونه معروفش و 
سوئیچ اتولش را درآورد. ستاره شعاع چند ساعتی را با دوج 
معروف آقاشــعاع که عین کشــتی بود و از گاو پیشانی‌ســفید 
هم تابلوتر در خیابان‌های تهرون چرخید و دوباره آقاشعاع 
را دید که رَخش را لازم دارد. آقاشعاع هر وقت چشم نازک 
کــردن ســتاره‌اش را دیــد ســوئیچ شــورولت را گذاشــت کف 
دســت او و دوبــاره فردا ازش پــس گرفت! یک زمــان تنها با 
همین قاقا لی‌لی‌ها می‌شــد ستاره‌ها را در تیم نگه داشت. با 
پــول آب‌ حموم و راگوی مصطفــی پایان و باقلاپلوی آقارضا 
ســهیلا و تشــبیه کــردن ســر بازیکــن بــه ســرِ شــیر و قیماق و 
گول‌مالــی و پدرانگــی و جنباندن رگ غیــرت و آرمانگرایی و 

دارایی کلوپی بود که پناهگاه استعدادهای 
سراسر ایران محسوب می‌شد. مخصوصاً برای 

جنوبی‌های بی‌کس دهه ‌چهل. چنین بود که 
آقامحب وقتی اکبر افتخاری و محراب شاهرخی 

را از جنوب آورد برای‌شان پدری کرد. محراب 
با آن موهای وزوز و پوست مشکی و لاف زدن 

و عینک دودی و دست به جیبی حیرت‌ آورش 
تابلو بود که جنوبی است؛ اکبر هم یاغی‌ترین 

ستاره تاریخ شد.


